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zzپرده اول: مسافرکش جهنمی
دیرش شــده بــود و باید هرچه ســریع‌تر 
خودش را به بیمارستان می‌رساند. یک پراید 
جلوی پایش ترمــز زد و بعد از چک و چانه 
زدن سر کرایه سوار شــد. تا به بیمارستان 
برســند هردو، راننده و مرد جوان ســیر تا 
پیاز زندگی‌شــان را برای همدیگر تعریف 
کردند. راننده جوان از گرانی قطعات خودرو 
و بنزین می‌گفت و مرد جوان هم از گرانی 
و تورم. مقابل بیمارســتان پیاده شد و آن 
شب تاصبح بیمارستان ماند. صبح خسته و 
کوفته به خانه رسید. در حیاط و در اتاق‌ها 
همگی باز بودند. دیشــب قبل از رفتن به 
بیمارســتان همه درها را قفــل کرده بود. 
اتاق به هم ریخته بود و ال.سی.دی و چرخ 
خیاطی‌ که تنها وسیله ارزشمند زندگی‌اش 

بودند از داخل خانه غیب شده بودند.
موضوع را بــه پلیس گزارش کــرد. طولی 
نکشید که مأموران کلانتری خلق‌آباد خود 
را به محل رساندند. مأموران معتقد بودند 
که سارق از زمان نبودن او خبر داشته،چرا 
که همه‌جــای خانه مرد جــوان را زیر و رو 
کرده بود. خوشبختانه خانه مجهز به دوربین 
مداربســته بود و زمان ســرقت ثبت شده 
بودند. مرد جوان با مشاهده فیلم‌ دوربین‌ها 
به پلیس گفت که سارق را جایی دیده است 
اما هرچه به ذهنش فشــار می‌آورد یادش 
نمی‌آمد. در همین میان ناگهان یاد راننده 
جوان خودروی پراید شب قبل حادثه افتاد. 
فیلم‌های دوربین‌ها دروغ نمی‌گفتند. سارق 
همان راننده پرایدی بود که تا بیمارستان 

برایش حسابی درددل کرده بود.
موضوع خیلــی زود در دســتور کار دایره 
تجسس کلانتری خلق‌آباد قرار گرفت و رد 
خودروی متهم در یکی از خیابان‌های مشهد 
گرفته شد و راننده که مردی چهل‌وسه ساله 

بود دستگیر شد.
در بررسی‌های بعدی پرونده مشخص شد 
که این سارق حرفه‌ای دارای سابقه کیفری 

سرقت می‌باشد و حبس کشیده است. او در 
اظهارات اولیه‌اش به پلیس گفت: ‌شــاکی 
گفت که قرار است شــب را در بیمارستان 
بماند و من هم متوجه خالی بودن خانه‌اش 
شدم برای همین وقتی او را به بیمارستان 
رســاندم به خانه‌اش رفتم و ال.سی.دی و 
چرخ خیاطی کــه با ارزش‌تریــن لوازم او 
بودند را دزدیدم اما خیلی زود دستم رو شد 

و دستگیر شدم.
خودروی متهم با دســتور قضایی توقیف 
و روانه پارکینگ شــد و پرونده او نیز برای 
ادامه تحقیقــات در اختیار مقــام قضایی 

قرار گرفت.
zzپرده دوم: سرقت به عنف

خبر سرقت یک دستگاه خودروی سواری 
پراید از داخــل خانه یکی از شــهروندان 
از طریق مرکــز پیام پلیس بــه کلانتری 
کاظم‌آباد مشهد اعلام شد و طولی نکشید 
که تیم دایره تجســس کلانتری کاظم‌آباد 

راهی یکی از خیابان‌های توس شدند.
مال‌باخته در اظهــارات اولیه‌اش گفت که 
سارقان شبانه وارد خانه‌اش شده‌اند و بدون 
اینکه او متوجه شــود خودروی پرایدش را 
به همراه 2 دستگاه گوشــی تلفن همراه و 

تبلتش سرقت کرده‌اند.
سرنخ‌های به جامانده از ســارقان پرونده 
و اســتخراج چند دوربین مداربســته در 
نزدیکــی این خانه مســکونی حاکی از آن 
بود که ســارقان با یک دســتگاه خودروی 
پراید مقابل منزل مسکونی مورد نظر توقف 
کرده و یکی از آن‌ها از دیوار بالا رفته و بعد 
از دقایقی خودروی صاحب‌خانه را سرقت 

کرده‌اند.
مجریـان قانـون بـا کنـار هـم قـرار دادن 
قطعات پـازل این پرونـده رد متهـم اصلی 
را در یکـی از خیابان‌های مشـهد زدند و در 
یک تعقیـب و گریز پلیسـی او را دسـتگیر 
کردنـد. متهم که جوانی سـی‌وهفت سـاله 
اسـت پس از انتقال به کلانتـری کاظم‌آباد 
بیان کـرد با همدسـتی یکی از دوسـتانش 
خودروی شاکی را شـبانه از داخل خانه‌اش 
سـرقت کـرده و بعـد از چنـد روز آن را بـه 

فـردی فروخته‌انـد.
ضابطان قضایی با اســتفاده از سرنخ‌های 
دیگر به دســت آمده دومین متهــم را با 
همکاری مأموران دایره تجسس کلانتری 
خواجه‌ربیع شناسایی و دستگیر کردند. در 
بررســی پرونده این فرد که 32 سال دارد 
مشخص شــد که دارای 3 ســابقه کیفری 

سرقت است.
متهمــان نیز پس از تکمیــل تحقیقات به 
دادسرا معرفی شدند و پیگیری‌های پلیس 

برای کشف خودروی سرقتی ادامه دارد.
zzپرده سوم: باک خالی پراید

مأموران کلانتری کاظم‌آباد مشــهد چند 
روزی بود که در پی یافتن یک پراید سرقتی 
بودند. تحقیقات میدانی آن‌ها ادامه داشت 
تا اینکه یکی از تیم‌های گشــتی کلانتری 
حین پایش منطقه در جاده‌ خاکی انحرافی 
در بولوار توس به 2 مــرد جوان که در کنار 
یک خودروی پراید نشسته بودند مشکوک 

شدند.
مأموران وقتی به سراغ 2 مرد رفتند، آن‌ها 

مشــغول داغ کردن کله‌هایشــان بودند. 
مردان مشکوک مدعی شــدند که بنزین 
خودروشان تمام شــده و در راه مانده‌اند. 
اما یک‌جای کار آن‌هــا می‌لنگید تا اینکه 
نتیجه اســتعلام پلاک خودروی مسروقه 
 هویت واقعی ایــن 2 مرد معتــاد را فاش

 کرد.
پراید مورد نظر همان خــودروی دزدیده 
شده‌ای بود که چند روز پیش سرقت آن به 
پلیس گزارش شده بود. مأموران بلافاصله 
2 مــرد جوان را دســتگیر و بــه کلانتری 

کاظم‌آباد منتقل کردند.
در بررســی‌های بعدی پرونده مشــخص 
شــد که 2 مرد به دام افتاده عامل سرقت 
این خودرو هســتند که در زمان انتقال به 
مخفیگاهشــان به دلیل تمام شدن بنزین 
در راه مانده‌اند. آن‌ها با این خیال که کسی 
از این جاده خاکی عبور نمی‌کند ســرگرم 
استعمال موادمخدر می‌شوند که در همان 
لحظه مأموران پلیس سررسیده و آن‌ها را 

دستگیر می‌کنند.

zzپرده آخر
فرمانده انتظامی مشــهد با اعلام اینکه 2 
متهم به دام افتاده دارای ســابقه کیفری 
هستند بیان کرد: در این 3 عملیات 5 سارق 
سابقه‌دار دســتگیر و با حکم قضایی راهی 

زندان شدند.
ســرهنگ عباس صارمی ســاداتی گفت: 
خودروی پراید ســرقتی کشــف شــده از 
متهمان در راه مانده راهی پارکینگ شد و 
پیگیری‌ها برای شناسایی مالک این خودرو 

ادامه دارد.
این مقام ارشد نظامی  از شهروندان خواست 
هرگز مســائل خصوصی زندگی خود را با 
افرادی که هیچ شــناختی از آن‌ها ندارند 
در میان نگذارنــد. همچنین در مســائل 
پیشگیرانه ســرقت خودرو هم شهروندان 
توجه داشته باشند در زمان توقف طولانی 
مدت حتما سیستم دزدگیر خودروی خود 
را فعال و تا حد‌امــکان از تجهیزات امنیتی 
همچون قفل پدال و قفل فرمان اســتفاده 

کنند.

3 پرده از یک جرم پرتکرار
متهمان 3پرونده سرقت از خانه ها و خودروهای مردم در مشهد به دام قانون افتادند

طوبی اردلان

 در دهه‌هـای اخیـر قاتالن زنجیـره‌ای بسـیاری بوده‌انـد کـه 
اسـم و آوازه‌ و شـرح جنایت‌هایشـان تیتـر یـک روزنامه‌هـا 
شـده و پـس از مدتـی هـم از یادهـا رفته‌انـد. در ایـن میـان  
آنچه  بـر اصغر قاتل گذشـت بـه دو دلیل هنـوز از یادهـا نرفته 
اسـت. ابتدا اینکه نامش بـه عنوان نخسـتین قاتـل زنجیره‌ای 
ایـران ثبت شـده و دوم آنکـه رکـورد جنایتش بعد از گذشـت 
86سـال از لحظه اعدامش، هنوز شکسـته نشـده اسـت؛ طبق 
مسـتندات تاریخـی او در عـرض 13 سـال سـر بیـش از 33 
کودک و نوجـوان را پـس از آزار و اذیت و شـکنجه می‌برد و در 
خرابه‌هـای اطراف تهـران رها می‌کند. بـه نقل از اهالـی تهرانِ 
قدیـم، وحشـت از او در سـال‌های 1312 تـا ‌1313 آن‌چنـان 
بوده کـه پـایِ زندگـی در پایتخت‌ فلـج و کوچه‌های تهـران از 
صـدای بچه‌هـا تهی می‌شـود. وقـتِ اعـدام او بـه تاریـخ 6 تیر 
سـال‌1313، در میـدان سـپه تهـران، جـای سـوزن انداختن 
نبوده اسـت. در این روز نـه تنها تمـام تهران که مـردم ولایات 
اطراف هـم آمـده بودنـد، آن هـم نه بـرای اینکـه از تماشـای 
اعدامی لـذت ببرنـد، بلکه با تـرس می‌آمدنـد تا مگر با چشـم 
ببیننـد و بـاور کننـد کـه او را گرفته‌انـد. اویـی کـه تا سـال‌ها 
پـس از اعدامـش هـم هر وقـت کودکـی گم می‌شـد، مـادران 

فریـاد می‌زدنـد: »‌اصغـر قاتل برگشـته اسـت.«
علی‌اصغر بروجردی ایرانــی تباری بوده که همــراه مادر و 
برادرش، راهی عراق می‌شــوند تا رحل اقامتشــان را برای 
همیشه در این دیار پهن کنند. آن هم فقط برای حفظ آبرو؛ 
پدر علی‌اصغر دزد ســرِگردنه بگیری بوده که پیش از به دنیا 
آمدنش به دلیل قتل ‌41 مســافر اعدام می‌شود. این قصه تا 
ســال‌ها تنها روایتی بوده که او از مادرش می‌شنیده و با آن 
خود را به ماندن در خاک تفتیده عراق عادت می‌‌داده است. 
اما از یک جایی که هیچ کس چرایی‌اش را نمی‌داند دستش 
آلوده به خون می‌شود. 14 را تمام نکرده بود که به خاطر اذیت 
و آزار یک پسر بچه عراقی دستگیر و برای مدتی سایه‌نشین 
زندان بغداد می‌شــود. پــس از آزادی برای خودش بســاط 
آجیل‌فروشی تهیه می‌کند و دمِ مکتب‌خانه‌ها به پسر بچه‌ها 
آجیل می‌فروشد اما دســت از آزار و اذیت و شکنجه کودکان 
بر نمی‌دارد و تا بیست‌وهفت ســالگی چند باری را به خاطر 
این جرم به زندان می‌رود. اصغر قاتل از اینجا به بعد تصمیم 
می‌گیرد هر وقت کودکی را آزار داد بــرای در امان ماندن از 
دست گزمه‌ها او را بکشد و این می‌شود آغاز قتل‌های نخستین 

قاتل زنجیره‌ایِ ایران.
در اعترافاتش با تاکید به اینکه »خیلی‌هایشان یادم نیست«، 
به قتل 25 ‌بچه در عراق اعتــراف می‌کند: »‌غالب جنازه‌ها را 
دفن و بعضی را هم در شط غرق می‌کردم و به قدری ماهر بودم 
که به هیچ‌وجه آثار و علائمی باقی نمی‌گذاشتم.« او اما پس از 
این از ترس شناسایی شدن فرار کرده و به ایران بر می‌گردد تا 

از آن به بعد خواب بر مردم پایتخت حرام ‌شود.
هر چند ماه و گاهی هر چند روز جســد تکه‌تکه و بی‌سرِ پسر 
بچه‌ای در گوشه‌ای از شهر پیدا می‌شود. ترس سینه مادرها 
را چنگ می‌کشد و گزمه‌ها صبح را به شب و شب را به صبح 
می‌دوزند تا مگر ردی از قاتل پیدا کننــد؛ قاتلی که خودش 
را در لباس‌های چرک‌مُردِ مــردی بامیه‌فروش پنهان کرده و 
هیچ‌کس چاقوی خونین زیرِ لباسش را نمی‌بیند. اصغر قاتل 
در دور جدید قتل‌هایش، طعمه‌های خود را از میان نوجوانان 
شهرســتانی انتخاب می‌کند. پســرانی که در پی کار راهی 
پایتخت می‌شــدند اما پس از مدتی به هــوای دریافت پول، 
خرید لباس و یا خوردن وعده‌ای غذا فریب او را می‌خوردند. 
اینچنین می‌شود که اصغر، در کمتر از چند ماه هشت کودک 
و نوجوانِ پسر را در تهران به قتل می‌رساند بی‌آنکه ظن کسی 

را بیدار کند.
نخستین قتل در ســاعت 10 صبح روز یکشنبه دهم دی‌ماه 
۱۳۱۲ به اداره تأمینات گزارش می‌شــود. خبر می‌رسد که 
سری بریده در خرابه منطقه شترخان نزدیکی قریه نجف‌آباد 
پیدا شده اســت. گروهی از مأموران فورا راهی محل شدند و 
سری بریده را در وسط چهار طاقی قسمت شرقی خرابه کشف 
کردند که با آلت برُنده قطع و چشــم‌های آن را بیرون آورده 
بودند. جست‌وجو برای یافتن جسد مقتول آغاز شد و ساعتی 
بعد در دو متری محل مزبور، جسد که به کلی عریان و از رو در 
پناه دیوار دفن شده بود به دست آمد. ادامه جست‌وجوها برای 
یافتن لباس‌های مقتول و ردی از قاتل، به کشف 2 جسد دیگر 
انجامید که همگی متعلق به افرادی کمتر از 20 سال بود. پس 
از این است که هر چند وقت جنازه بی‌سری یا پیکر بی‌تنی در 

گوشه‌ای سر از خاک در می‌آورد.
ظهر روز دهم اســفندماه ۱۳۱۲ بود که مأمــوران در حوالی 
چاه‌های قنات امین‌آباد، به مردی میان‌سال برمی‌خورند که 
یک پیت حلبی و یک ســینی با مقــداری بامیه برای فروش 
به همراه دارد. اســتنطاق می‌شــود و اعتراف می‌گیرند که 
بامیه‌فروش اســت. مأمــوران با در تفتیش وســایلش، یک 
‌دست لباس خونی و یک قبضه چاقو به دست می‌آورند و او را 
بازداشت می‌کنند. ساعاتی بعد معلوم می‌شود او کسی نیست 
جز علی‌اصغر بروجردی قاتل زنجیــره‌ای تهران. او در دوران 
محاکمه‌اش که پیوسته از سوی جراید پوشش داده می‌شده 
به قتل‌هایی اعتراف کرد که شمارشان به عدد 33 می‌رسید اما 

تاکید می‌کرد که بیشتر آنان را از یاد برده است.
روایت‌ها می‌گویند روز ششم تیر 1313، اصغر قاتل تا وقتی 
که از در اداره تشــکیلات نظمیه بیرون نیامــده بوده، بیمی 
نداشته و تصور می‌کرده به خاطر کشتن چند بچه بی‌خانمان 
اعدام نمی‌شــود ولی همین که از در نظمیه بیرون می‌آید و 
بسیاریِ جمعیت را می‌بیند، به عجز و لابه می‌افتد و می‌گوید: 
»دو گوسفند نذر می‌کنم اگر از این وضعیت نجات پیدا کنم.« 
اما دیگر دیر شده است. چند دقیقه بعد از او لاشه‌ای کبود باقی 

می‌ماند که در تکانه‌های باد، می‌لرزد.

روایتی کوتاه از جنایات نخستین
 قاتل زنجیره‌ای ایران

خون‌آشام شب‌های بغداد در تهران

خ
اری

ت ت
وای

ه ر
ب

12

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ث 
واد

ــ
ح

مصطفی 
افشارنیک، 
رئیس مرکز 

مدیریت 
حوادث و 

فوریت‌های 
پزشکی 

نیشابور: 
در برخورد 

یک دستگاه 
اتوبوس 

حامل کارکنان 
شرکت ایران 

خودرو با 
کامیون خاور 

در کیلومتر 
‌۲۰جاده 

نیشابور- 
مشهد، 

اتوبوس 
واژگون شد. 

در این سانحه 
یک نفر کشته 
و ۳۲ نفر دیگر 
زخمی شدند.

1399 تیـــر   5
3 ذی‌القعده 1441 
شـــــماره 3135

5شنبه

29
59

ه: 
مار

ش
ل 

دو
ج

ده
یزا

 عل
ضا

در
حم

: م
اح

طر

روغن صنعتی

نفس خسته
شهر زنجان

مضطرب

حرف همراهی

زیرپامانده
دوستی
اندرونی

ح

ثمره

لبنان
...حزب ا

دبیرکل

دلآرام

مزه خرمالو
شکم بند
عدد خیطی

روش
جیوه

مولد برق

مفرد
واحد قند
کیسه چرمی

مدافع فوتبالی
مخترع تلفن
مقاصد سگ

سرود
شهر

بادگیرها
سازدهنی
رود آرام

نژاد ما
از افعال
ربطی

نقاش
نیم تنه
مردانه

جنگ افزار
قدما

ناشناخته

نخست
برادر خائن

رستم

تکان
سرزمین
بلقیس

م
ا

لابیرنت
شهر نیروگاه

هسته ای
لهو

چندین
امت

نمایشنامه
خنده دار

چاه جهنده
خاک کوزه
ابزار بنایی

بزرگ
درخت

زبان گنجشک

برهنه

ی
م

رر ا

ر
ب
ا
ن

دوا

ر

و
ب

م
طناز

زمین هاح
میهمان

فلز الکتریسیته

ه
و

ب
ا ی

ا ی
ا

لت م ا
ز ف بیش

ناخوانده

ه د و نا ا لاف
ننر

و ل
ه شبیهت

مقارن

چلچراغ
کیف

ک ت ک

گ
ا ر هص ل ل

کتاب

س

ب
و

پول

م

ک
ن

ر
ت س

ا
ی

ا

تقلید

دستی

ز

ن
ر ی ش

ا م

ل
ز ا

ت س م ره کشورن
سرمایه ای

مگ

ا

س
ه

سبزواری
گوشه ها

م
ر

ترس

هر س

ن

ا ب
ر

پ

ف
نن

شعاع
دروازه بان
جمع صفت

سخن
س

ب
ن

ی
وم

ح د

ا
از موآراها

ش

ل
ه

گ
ا

کی ن

ا
ی

ا
م

ن
ی د

م
ک

ا س ر

اروپایی

م غ
ش س

نس

ی
ه

و

گفتگو
بخشنده

ررآدمیت دلسراکب ب رزمین
س رو ز دهویج د ا کونبرد ا

میانگین
ی20و18 ه ا ب س سادن

ف د ز و هن تیا تنا

29
58

ل 
دو

 ج
خ

اس
پ ی

سع
 وا

س
عبا

یر
:ام

ح 
طرا

9   8   7   6   5   4   3    2   1

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

افقی
1.  ورم - رختخواب و بالش

2. فحش دادن - تند و سریع - گل بوته
3. پرنده‌ای که به نام شد!

4. پسوند شباهت - سنگ معدنی
5. خواب خوش- یقین و ایمان

6. همیشگی - مهد و گهواره
7. اندکی

8. یارسوزن - ظاهر ساختمان - نت میانی
9. درشکه و ارابه - صفت بهشت

عمودی
1.  جایزه سینمایی مشهور - بی‌زبان

2. هنوز مبل نشده - برعکس ضرر - کتف و شانه
3. انتها و آخر

4. پرنده آش سرد کن - امنیت
5. عبادت و پرستش - مادر

6. آرام ندارد - امر به پیدا کردن
7. نان گرده

8. زمینه - ذره باردار - نرخ بارداری
9. تقویت رادیویی- جنین

روز گذشـته حوالـی سـاعت20 تصایـر و 
گسـترده  دود  از  مختلفـی  فیلم‌هـای 
حاصـل از آتش‌سـوزی مهیـب در حوالـی 
محلـه گلشهرمشـهد در فضـای مجـازی 
دست‌به‌دسـت شـد. بـه گـزارش خبرنـگار 
شـهرآرا این آتش‌سـوزی متعلق بـه زمین 
زراعـی سـی‌هکتاری گنـدم در انتهـای 
خیابان شـهید آوینی57 بود کـه درنهایت 
بـا اقـدام بموقـع نیروهـای آتش‌نشـانی 
راسـتا  همیـن  در  مهـار شـد.  مشـهد 
مدیرعامل سـازمان آتش‌سـوزی و خدمات 
ایمنـی شـهرداری مشـهد در گفت‌وگـو با 
شـهرآرا با اشـاره به سـریع الانتشـار بودن 
حریـق مزرعـه گفت:راه دسترسـی بـه این 
مزرعـه گنـدم بسـیار صعب‌العبـور بـود و 
همیـن موضـوع دسترسـی تیـم اطفـای 
حریق را با مشـکل مواجه کرد. امیرعزیزی 
افـزود: بـرای مهـار ایـن آتش‌سـوزی 
همـه آتش‌نشـانان ایسـتگاه‌های 6 ، 8 

، 41،18 ،42 بـه محـل اعـزام شـدند و 
بـا کمـک اهالـی حاضـر در منطقـه ایـن 
حریـق گسـترده مهـار شـد. وی افـزود: 
متأسـفانه  باوجـود تالش همـکاران ما در 
سـازمان آتش‌نشـانی بـرای جلوگیـری از 
سـرایت آتش بـه دیگـر بخش‌هـای زمین 
کشـاورزی، 6هکتار از این مزرعه سـوخت.

مدیرعامل سـازمان آتش‌نشـانی شهرداری 
مشـهد نبـود مالـک ایـن مزرعـه را یکی از 
دلایل افزایش دور از انتظار حریق دانسـت 
و گفت: بـا توجه به فصـل گرما کشـاورزان 
باید بیشـتر مراقب زمین‌هـای زراعی خود 
باشـند و درصـورت ایجـاد آتش‌سـوزی 
درهمان دقایـق ابتدایـی آن را مهـار کنند 
تـا دسـترنج یک‌ساله‌شـان از بیـن نـرود. 
عزیـزی تصریح کـرد: خوشـبختانه در این 
حادثـه  کسـی آسـیب ندیـد، اما خسـارت 
فراوانـی بـه محصـولات کشـاورزی ایـن 

مزرعـه وارد شـد.

گلبو در  آتش
 با تلاش آتشنشانان، آتش  6 هکتاری مزرعه گندم 
در محله گلشهر خاموش شد
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